
 

  

  

  

  

  ییاالله طالقاناالله طالقان  ولایت فقیه در اندیشه آیتولایت فقیه در اندیشه آیت

  ابوالحسن بکتاش

  چکیده

، یاس ـیس ـ ـ یمـذهب  يهـا  تیاز شخص یکیبه عنوان  یاالله سید محمود طالقان آیت

 يداشـتتند. ایشـان بنـابر تفکـر توحیـد      یانقـلاب اسـلام   يروزیدر پ يا نقش برجسته

بـر انسـان    یتنها از آنِ خداسـت و هـیچ انسـان   ، بر این باور بودند که حاکمیت، شیخو

حکومـت و   ینف ـ يامـا ایـن بـه معنـا     ندارد؛دیگر اولاً و بالذات حق سلطه و حاکمیت 

با اذعان بـه ضـرورت وجـود حکومـت و      ایشانالعرض در میان مردم نیست. حاکمیت ب

، شـان یمتفردانه بودند. بـه نظـر ا   ةو سیطر يمخالف حکومت استبداد، جامعه يزمامدار

اداره جامعـه و نظـارت بـر آن از امـام      يعـادل بـرا   يو علمـا  طیالشرا مجتهدان جامع 

 نتـام و تمـام اسـت و از آ   ، لـت دارند؛ این نظارت در فـرض امکـان دخا   ابتیمعصوم ن

  یاد کرد. »ینظارت ولای«چون  يبا تعبیر توان یم

  

  

  انتخاب مردم.، شورا، نظارت، ولایت فقیه، حکومت و حاکمیت :نااژگو کلید

                                                   
. یانقلاب اسلام یشگرا، یمعارف اسلام یمدرس يدکتر Yasahebeman@yahoo.com 
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ــی  ــام خمین ــایش ام ــابر فرم ــت بن ــانی ســیدمحمود االله آی ــد طالق  يمجاه

گویـاى او چـون شمشـیر     زبان بودند.براى اسلام به منزله حضرت ابوذر و الشأن  عظیم

او یـک   .در جهـاد و روشـنگرى و ارشـاد گذرانـد    را ایشـان یـک عمـر     .مالک اشتر بود

شخصیتى بود که از حبسى به حبس و از رنجى بـه رنـج دیگـر در رفـت و آمـد بـود و       

، 9ج، 1369، امـام خمینـی  ( گاه در جهاد بزرگ خود سستى و سـردى نداشـت   هیچ

خـدوم   هاي نیک اخلاقی چون دارابودن ویژگیخاطر به   طالقانیاالله آیت .)486ص

، اسـلامی در انقـلاب   برجسـته  طور جایگـاه و نقـش   و دلسوز بودن براي مردم و همین

هـاي معـارض    جریـان ، رو ایـن  کرده بودند؛ ازپیدا در قلوب عامه مردم محبوبیت زیادي 

اندیشـه وي  خواندند و بـه دنبـال مصـادره شخصـیت و      را پدر میاو  نیتانقلاب با سوء

بـراي  زمینـه  هاي ایشان بر مردم پوشیده بمانـد و   تا اندیشه شدهمین امر باعث  .بودند

  شود. هاي نادرست به ایشان فراهم  انتساب

ایم که برخی از شبهات مطرح دربـاره اندیشـه سیاسـی     ما در این نوشتار سعی کرده

  پاسخ دهیم.آنها  و به کردهایشان را بررسی 

    شناسی مفهوم

   )Stateو دولت ( )Government( حکومت. 1

 مـوارد انـد کـه در برخـی     در معانی متعددي به کار رفتـه ، این دو واژه در گذشته و حال

عبـارت  ، در اصطلاح امروز» دولت«نیز باهم متفاوت هستند. موارد اي  و در پاره مترادف

ی هسـتند  انـد و داراي حکـومت   هایی که در سرزمین خاصی ساکن است از اجتماع انسان

اي است کـه از چهـار عنصـر     مجموعه، دولت، طبق این تعریفکند.  که آنها را اداره می

حکومـت  ، حکومت و حاکمیت شکل یافته است؛ بنـابر ایـن تعریـف   ، سرزمین، جمعیت

  بلکه بخشی از آن است.، مترادف با دولت نیست

اسـت از  عبـارت  ، دهنـدة دولـت   به عنوان یکی از عناصر چهارگانۀ تشکیل، حکومت

بـر اجتمـاع انسـانی    ، مجموعه نهادهایی که در پیوند و ارتباط تعریف شده بـا یکـدیگر  

. بنـابراین مـراد از دولـت    کننـد  اعمـال حکومـت مـی   ، ساکن در یک سرزمین مشخص

  کشورهاي مختلف چیزي فراتر از حکومت آنهاست.  



 

 

55  

ه 
ش

دی
ان

ر 
 د

ه
قی

 ف
ت

لای
و

ت
آی

 
ان

لق
طا

الله 
ا

ی
  

تعریـف  » نـد ک اي که امر و نهی مـی  قدرت سیاسی سازمان یافته«البته اگر دولت را 

دولت بـه  ، معنا با حکومت خواهد شد. بر مبناي این تعریف این واژه مترادف و هم، کنیم

شـود؛ بلکـه    قوة مجریه و هیئت وزیران که اجراي قانون را بر عهده دارند منحصر نمی

قواي نظامی و انتظامی را ، قضائیه، نظیر قوه مقننه، سایر قواي موجود در قدرت سیاسی

حکومـت و دولـت بـه    ، طبـق ایـن تعریـف    .)29، ص 1380، شود (واعظی نیز شامل می

شـود کـه امـور جامعـه را      ریـزان و مجریـانی گفتـه مـی     اي متشکل از برنامـه  مجموعه

این است که دولـت و  ، کنند. نکته بسیار مهمی که نباید از آن غافل شد دهی می سامان

تر و از  نظر اجتماعی پیچیدهحکومت متناسب با جامعه خود هستند؛ یعنی هرچه جامعه از 

  تر خواهد شد. تر و پیچیده دولت و حکومت هم گسترده، تر باشد نظر ارتباطات گسترده

    . حاکمیت2

حاکمیـت یکـی از عناصـر دولـت و بـالاترین قـدرت       ، گونـه کـه اشـاره کـردیم     همان

ه اینک ـ .)63ص، 1392، (اراکیرود  شمار می گیري و اجرایی یک ملّت و کشور به تصمیم

به این معنی است کـه  ، حاکمیت بالذات از آن خداستشود  در معارف توحیدي گفته می

  گیري است و بالاتر از آن قدرتی نیست. ترین قدرت تصمیم خداوند عالی

  . ولایت فقیه  3

، ؛ ازجمله قرب و پیوستگی دو چیـز کار رفته استه معانی گوناگونی ب در» ولایت«واژه 

راغـب  نصـرت و یـاري یـا حـب و دوسـتی (     ، رسـتی سرپ، تصـدي و صـاحب اختیـاري   

، تناسب داردآنچه با موضوع بحث ما ، متعدداین معانی میان از  .)837، 1387، اصفهانی

همان ، فقیه ولایت، با توجه به این معناتصدي و صاحب اختیاري است.  معنايولایت به 

دبیر جامعه را بـر  زمامداري فقیه عادل و باکفایت است که تصدي یا سرپرستی اداره و ت

  عهده دارد.  

    االله طالقانی حکومت در اندیشه آیت

نظـام   بـه » حکومـت «اطـلاق عنـوان   از  طالقـانی االله  که آیـت اند  برخی ادعا کرده

، اسـت اي بر عده دیگـر   به معناي حاکمیت عدهکه حکومت ؛ چراکرد پرهیز میاسلامی 

باشـد و همـه مـردم     نمی، است اما در اسلام حاکمیت جز براي خدا که خالق همه مردم

ایشان قائل به حکومـت در  ، طبق این ادعا .)22ص، 1395، میرموسويهستند ( اوبنده 

  اسلام نبودند.
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بـا مبـانی    بایـد  را طالقـانی  االله و آراي آیـت  نگرش است که نکته اساسی این 

کـه ریشـه در بنیادهـاي    حکومـت  آراي مربوط بـه  ه خصوص ؛ بفکري ایشان شناخت

طبق تفکر توحیدي معتقد بودند که حاکمیـت تنهـا از    االله طالقانی ارد. آیتفکري د

هـاي دیگـر را    حق سلطه و حاکمیت بر انسان، اولاً و بالذات، آن خداست و هیچ انسانی

یعنی نفی اصـل  ، اما نباید از این سخن تفکر آنارشیستی .)64ص، 1358، ندارد (طالقانی

رداشت کرد؛ چون اصل وجود حکومـت بـه معنـاي    حکومتی را ب حکومت و اعتقاد به بی

توان منکر آن شـد.   امري ضروري است و نمی، طبق براهین عقلی و شرعی، زمامداري

قوام اجتمـاع وابسـته بـه حکومـت     «اند:  نیز تصریح کرده االله طالقانی که آیت چنان

    .)28ص، 1334، (طالقانی» است

اي بـه   دانـه یـا حکومـت عـده    توان گفت که ایشان حکومت و سیطره متفر پس می

حکم عقل نه اصل زمامداري و اداره جامعه را؛ چراکه بنا بر، اند عنوان طبقه را نفی کرده

دربـاره   کـه حضـرت علـی    آن ضروري است. چنـان بوده و وجود  اجتماع مورد نیاز

«فرموده است:  هاي نادرست از آیۀ  برداشت

، البلاغـه  (نهـج » 

گوینـد   ولـی اینهـا مـی   ، فرمانی جز فرمـان خـدا نیسـت   ، )؛ آري! درست است40ۀخطب

االله  آیـت  »نیازمندنـد.  کـه مـردم بـه حـاکم     حکومـت جـز بـراي خـدا نیسـت؛ درحـالی      

حاکمیت به معناي تفوق و برتري متفردانه یک انسان یـا یـک طبقـه بـر      طالقانی

که همه مردم بنده خدا هسـتند و  به این دلیل ، اند دیگران را نپذیرفته و آن را نفی کرده

این بندگی با پذیرش حکومت متفردانه یک انسـان بـر دیگـران مغـایرت دارد. ایشـان      

در «انـد:   کومت به عنوان نمایندة طبقه و قشر حاکم را نفی کرده و فرمـوده چنین ح هم

آن هـم وابسـته و همدسـت    ، اي بـه عنـوان قشـر حـاکم     طبقـه ، نظام اجتماعی اسلام

خورها نیست... از نظر اسلام حکومت از آن شریعت الهی است کـه مظهـر اراده و    باطل

نـه از جانـب خداونـد و نـه     ، ن حـاکم اي به عنوا باشد. پیدایی طبقه حاکمیت خداوند می

    .)76ص، 2ج، 1345، (طالقانی» مصوب آئین اوست
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این سخن ناظر به یک جامعـه توحیـدي اسـت کـه همـه در آن بـا حفـظ مراتـب         

یعنـی  ، بنده خدا و تحت سیطره حاکمیت ربـوبی خـدا هسـتند و یـک مقصـد     ، معرفتی

در جامعـه   اساسـاً  .جامعه نیستعبودیت خداوند را دنبال می کنند و این نافی زمامداري 

طبقه حاکم بـه معنـاي طبقـه فرادسـت و طبقـه محکـوم بـه معنـاي طبقـه          ، توحیدي

مربـوط بـه جامعـه    مارکسیسـتی و   هاي اصطلاح ؛ بلکه این عناوینفرودست معنا ندارد

معرفت و تقـواي  ، ملاك فضیلت و برتري، جامعه توحیدي اسلامدر  .داري است سرمایه

  یستگی زمامداري جامعه را هم در پی دارد.شااست که افراد 

، انـد. در بـاور ایشـان    کـرده بحث خود را در موضوع حکومت از توحیـد آغـاز   ایشان 

و کلامی نیست که چـون بـا    یک بحث فلسفی یاتوحید تنها یک عقیده قلبی و درونی 

کـر  بلکه حقیقتی است که باید ف ؛دلیل و برهان اثبات شد در گنجینه کتب بایگانی شود

، طالقـانی تغییـر دهـد (  و سیر زندگی و خـط مشـی اجتمـاعی را     را متحول کندو عمل 

به یگانگی و پرستش خداونـد   معتقد بودند که باور االله طالقانی آیت .)29ص، تا] [بی

ضـمن بحـث دربـاره توحیـد     ، خاطربه همینشود؛  زمانی میمانع از بروز استبداد در هر 

انـد.   نیـز پرداختـه  حید قیمومیـت و نظامـات و قـوانین    به بحث تو، ذات و توحید عبادت

  اند: چنین آورده، نائینی نگاشته لاتنبیه ااي که بر کتاب  در مقدمهایشان 

تیـار و اراده و اجتمـاع   در اخ، چنانکه اراده خداونـد در سراسـر جهـان حکومـت دارد    

ا بـراي  بایـد حـاکم باشـد و حکومـت تنه ـ    ، که جزء ناچیزي از جهان اسـت  انسانی هم

و این اراده بـراي بشـر بـه صـورت قـانون و نظامـات       ، هلّل لاإن الحکم إ، خداوند است

کـه اراده و فکـر و قـواي     اند مطلقکسانی حاکم به حق و ولی ، درآمده و در مرتبه بعد

و در مرتبـه   درونی آنان یکسره تسلیم این قوانین باشند که پیامبران و امامـان هسـتند  

ان معتقدیم که کار اجتماع به دست علماي عـادل و عـدول مـؤمنین    ما شیعی، بعد از آن

و اینجـا   انـد  عدالت ۀو هم خود محکوم ملک اند دیناست که هم عالم به اصول و فروع 

  .)15و 14ص، 1334، طالقانی( رسد نوبت به انتخاب و تعیین مردم می

    االله طالقانی ولایت فقیه در اندیشه آیت

 ه اسـت جـایی نداشـت   طالقانیاالله  آیتدر اندیشه  فقیه ولایتاند که  برخی ادعا کرده

معصوم  دوران غیبت باره حکومت دردر که ایشان )؛ درحالی22/6/92، یوسفی اشکوري(
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کار اجتماع به دست علماي عادل و عدول مؤمنین اسـت کـه هـم عـالم بـه      «معتقد بودند: 

حتـی   .)15ص، 1334، طالقـانی ( »انـد  و هم خود محکوم ملکۀ عدالت اند اصول و فروع دین

، بـدانیم امـور حسـبیه    بـه  معطـوف ، علمـاي عـادل  گـري   تصـدي  اگر نظر ایشان را درباره

با تعریفی کـه از امـور   اند؛ زیرا  به بسط ید فقیه اعتقادي نداشتهایشان که توانیم بگوییم  نمی

 لشـرایط از امـام  ا مجتهـدان جـامع  «انـد:   کرده و گفتـه این ابهام را برطرف ، دادهحسبیه ارائه 

    .)27ص، (همان» م این نیابت در امور حسبیه استقدر مسلّ و نیابت دارند معصوم

ولایـت بـر صـغار و مجـانین و تصـرف در امـوال       این نیابت در حد ، در نظر ایشان

در ادامـه  شـود؛ زیـرا    نمـی  محـدود التولیه و صرف آن موارد   صاحب و اوقاف مجهول  بی

، نظم و حقوق عمومی از اکمل و اوضاع موارد حسـبیه اسـت   چونمواردي « خوانیم: می

  .)همان( است حتمی از وظایف، این اقامهو وجوب مسلّم پس نیابت علما در این موارد 

 االله آیـت  کـه  از جانب معصـوم اسـت   فقیه ولایتنیابت و  همان مطلب در واقع این

 ایـن  دنبـال  به رخیب امروزه است؛ گرچه مطرح نموده و بیان خود شیوه به طالقانی

 شـورایی  نظـام  ایشان خواهان بیندازند که جا موضوع را این مردم اذهان در که هستند

نداشت یا اینکه مخالف اصل ولایت فقیه بودنـد و   جایی او اندیشه در فقیه ولایت، بودند

که آن فقیـد پـیش از طـرح اصـل      درحالی .)22ص، 95، میرموسويبه آن رأي ندادند (

رحلت نمودند و در مشروح مـذاکرات آن مجلـس نیـز    ، ر مجلس خبرگانولایت فقیه د

در تــاریخ  االله طالقــانی آیــتهــیچ مطلبــی دالّ بــر مخالفــت ایشــان طــرح نشــد. 

مطـرح   21/6/1358رحلت فرمودند و اصـل ولایـت فقیـه در جلسـه روز      19/6/1358

ي مخالفـت  رسد که ادعـا  گشت و موضوع دستور جلسه قرار گرفت. بنابراین به نظر می

مطابق بـا واقـع نباشـد؛ زیـرا مشـروح      ، ایشان با اصل ولایت فقیه و رأي ندادن به آن

انتشار یافته و جایی بـراي ایـن   ، مذاکرات و اظهارات موافقین و مخالفین به عنوان سند

    ها باقی نگذاشته است. ادعاها و انتساب

ایـن   القاي دنبال ی بهنشان از این دارد که برخ، گونه ادعاهاي بدون دلیل طرح این

 بـوده اسـت؛   جـدا  خمینـی  امـام  راه از االله طالقـانی  آیت راه که هستند ذهنیت

و چنـین   بود مرادش نسبت به مرید چون نظر، امام به نظر ایشان نسبت که درحالی

، 1380، عباس شـیبانی هستم ( تابع بگویند امام که را آنچه هر من کهداشتند  اظهار می

ام  کـرده  سـعی  همیشـه  مخلص این« گفتند: اخلاص تمام چنین می همچنین با .)2ص
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ملائی (» نباشد خارج اسلام و قرن افتخار و بزرگ شخصیت این مشی از من مشی که

    .)149ص، 1388، توانی

 از، عملـی  سلوك لحاظ از چه و نظري لحاظ از چهتوان آن مرحوم را  نمی بنابراین 

 بعـد  و جنبـه  بـه  کرد؛ اگرچه ایشان جدا خمینی امام یعنی، زمانش فقیه ولی و رهبر

 بـه  امـام  یـاران  دیگـر  و داشـتند  بیشـتري  تأکیـد  اسلامی نظام و انقلاب بودن مردمی

 بـود  این نگران ایشان بیشتر بود. اساساً فقیه ولایت از ناشی که دولت بخشی مشروعیت

 یـاران  دیگـر  ولی ،گیرد قرار تهدید مورد مردم آفرینی نقش و دخالت عدم با انقلاب که

 صـیانت  بـراي  لذا بودند؛ اسلامی انقلاب در مشروطه انقلاب شکست تکرار نگران امام

دادنـد.   مـی  نشان خود از بیشتري گیري پی و اصرار فقیه ولایتدربارة موضوع  انقلاب از

 ـ طالقـانی  االله اعتقاد آیت خصوص گفت که در درنتیجه باید  فقیـه  ولایـت  اصـل  هب

 امـام  شـخص  و رهبـري  بـا  مخالفـت ، طبق دیدگاه ایشـان  چون رد؛ندا وجود تردیدي

 ایشـان بـراي   یعنی .)7و 4ص، 1358 /1/2، طالقانیبوده است ( اسلام دین با مخالفت

 را او بـا  مخالفـت  کـه  بودنـد  قائـل  و سیاسـی  الهـی  مرتبت و جایگاه خمینی امام

، دانسـتند  دینـی مـی   دانستند؛ زیرا اگـر امـام را صـرفاً مرجـع     می اسلام دین با مخالفت

  دارم.   را خودم نظر و هستم مجتهد هم منتوانستند بگویند  می

 تعلـق  امامـان  و پیـامبر ، خـدا  به حکومت« اند:  کرده تصریح دیگري جاي ایشان در

 قـدرت  داراي همگـی  کـه  هستند مسلمان هاي توده سپس و مجتهد، امام از پس دارد.

فقیـه را از جانـب   ، آن مرحوم .)66و  65ص ،1343، طالقانی» (باشند می قوانین اجراي

چـون  ، نـه فقـط در امـور حسـبیه    ، دانسـتند  خداوند براي اجراي قوانین الهی مأذون می

فقیـه فقـط در   آید کـه   و از این تعبیر برنمیاست » قدرت اجراي قوانین الهی«سخن از 

نـه امـور   ایشـان دام ، شمار امور حسبیه مختار باشد. بـدون تردیـد   امور محدود و انگشت

  گرفت.  اي که نظام اجتماع را هم در بر می گونه به، دانستند حسبیه را وسیع می

انـد کـه در    ایشان این اختیارات را وظیفه نواب عام یعنـی فقهـاي عـادل برشـمرده    

نوبت بـه عـدول   ، توانند مستقلاً دخالت کنند و در صورت عدم امکان صورت امکان می

و حـد  البته ایشان منتهاي احتیـاط   .)118و  117ص ،1334، طالقانی(رسد  مؤمنین می

   .(همان) اند را دخالت یا اذن مجتهدین دانستهاعلاي آن 
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نهایت سخن این است که ایشان در اجراي قوانین الهی و تعیین سرنوشت سیاسـی  

ها مخـالفتی   برخلاف لیبرال براي انتخاب مردم اهمیت زیادي قائل بودند و، و اجتماعی

عـلاوه بـر   ، فقیـه  ولایـت زمامداري فقیه نداشتند. ایشان در تعیین مصـداق  با ولایت و 

دانستند؛ چنانکـه   انتخاب مردم را هم شرط می، صلاحیت و برخورداري از علم و عدالت

کار اجتماع به دست علماي عادل و عدول مؤمنین اسـت کـه هـم    « اند: در جایی آورده

جا نوبـت بـه   و این اند عدالت ۀوم ملکعالم به اصول و فروع دین هستند و هم خود محک

    .)15و  14ص، 1334، طالقانی( »رسد مردم و تعیین مردم می انتخاب

    حدود و اختیارات فقیه در حوزه حکومت

در خصوص حـدود  ، شود مطرح می االله طالقانی شبهۀ دیگري که دربارة دیدگاه آیت

اند که ایشـان گسـترة    هو اختیارات فقیه در حوزه حکومت است. برخی چنین مطرح کرد

، االله خمینی نه من و نه آیت« اند: اقتدار فقیه را محدود به نظارت دانسته و تصریح کرده

، میرموسـوي » (خـواهیم  ما فقط نظـارت مـی  ، دنبال صدرات و وزارت نیستیم، کدام هیچ

انـد:   آورده پرتـوي از قـرآن  در کتـاب   االله طالقـانی  همچنین آیت .)22ص، 1395

اي بـه عنـوان    فۀ اسلامی مسئولیت و نظارت را بر اجـرا دارد. پیـدایی طبقـه   امام وظی«

بایـد   .)76ص، 2ج، 1345، (طالقانی» حاکم نه از جانب خداوند و نه مصوب آیین اوست

  نظارت بر سه گونه قابل فرض است:توجه داشت که 

 ـ، ناظر ضمن برکناري کامل از اجـرا ، در این شیوه نظارت :. نظارت استطلاعی1 ر ب

  هاي تعیین شده نظارت دارد. عمل مجریان و تطابق آن با قوانین و چارچوب

وظیفه احـراز  ، ناظر علاوه بر برخورداري از حق ناظر اطلاعی :. نظارت استصوابی2

تطابق عمل مجري با قانون را بر عهده دارد و خود در این مورد به صورت یک قاضـی  

  کند. عمل می

در ، ولـی فـی نفسـه   ، کار رفته واژه نظارت به ن شیوهایاگرچه در  :. نظارت ولایی3

به عنوان جـزء اصـلی   ، مقابل اجراي صرف قرار دارد. این نظارت در یک نظام اجتماعی

یابد؛ یعنـی در بسـتر    شود و متأثر از اهداف و مقاصد خاص عینیت می هدف سنجیده می

، (حسینی قائم مقـامی پذیرد  مصالح نوعی و متأثر از اهداف و مقاصد اجتماعی انجام می

الشرایط تام و تمام است و  لذا باید گفت این نظارت فقیه جامع .)201و  200ص، 1379

آن را برکنـار  ، دارد و اگر سر برتابـد  آن را باز می، اگر در دولت کجی ببیند، براساس آن

  نماید.   می
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 این نظارت همان نظارت ولایی است که رسمیت دولت به امضاي اوست. این نـوع 

و  سازد الشرایط را از تمامی اوضاع کشور آگاه می است که فقیه جامع اي نظارت به گونه
مخصوصاً قوه مجریـه را تحـت نظـر مسـتقیم او قـرار      ، سه قوه حاکم بر مقدرات ملت

 این همان زعامت سیاسی رهبري است که در ید باکفایت ولی فقیـه قـرار دارد  ، دهد می

   .)67ص، 1377، معرفت(

شـود کـه معنـا و مفهـوم نظـارت در کـلام آیـت االله         اولاً روشن می، وضیحبا این ت

ایـن اسـت کـه مجریـان و متصـدیان امـور هرکـدام         و امام خمینـی  طالقانی

بلکه بـراي انجـام   ، مسئولیت خودشان را دارند و فقیه رأساً مجري اداره این امور نیست

  نظارت تام و تمام دارد.  ، امور به صواب و درستی

همـین نـوع نظـارت را     و نیز آیت االله طالقـانی  توحیدي امام خمینی مبانی

 و آیـت االله طالقـانی   طلبد. توحید در حاکمیت که مبناي فکري امام خمینی می

کنـد و آن را   حکومت من غیر عنـداالله را نفـی مـی   ، در عرصه سیاسی و اجتماعی است

اگذاري حکومت به حاکم ئل به وداند. پس چگونه ممکن است که ایشان قا طاغوت می
  مأذون باشد و نیز اختیارات فقیه را در حد نظارت صرف یا اطلاع بدانند؟  غیر

اولاً داستان نظـارت علمـاي مشـروطه را از     االله طالقانی تردیدي نیست که آیت

ثانیـاً ایشـان دربـاره    ، شـد  خاطر نبرده بودند که نظارتشان آن گونه شد کـه نبایـد مـی   

که اراده و فکر و قواي درونی آنان  هستندبه حق  کسانی حاکمِ: «حکومت معتقد بودند
و در مرتبـه بعـد از    پیامبران و امامان هسـتند همان یکسره تسلیم این قوانین باشند که 

که  و عدول مؤمنین است ما شیعیان معتقدیم که کار اجتماع به دست علماي عادل، آن
، 1334، طالقانی( »اند عدالتکوم ملکه و هم خود مح اند دینهم عالم به اصول و فروع 

    .)14ص
شود؛ مگـر   معناي نظارت صرف یا اطلاع فقیه فهمیده نمی» حاکمِ به حق«از تعبیر 

اینکه بگوییم این نظارت در صورت عدم امکان دخالت مسـتقل فقیـه اسـت کـه فقیـه      
عـدم   دهد و بر آنها نظارت دارد یا بگوییم در صـورت  عادل به دیگران اذن حکومت می

شـود. ولـی در فـرض     این امور به عدول مؤمنین سـپرده مـی  ، امکان دخالت فقیه عادل
همـان نظـارت   ، در کـلام ایشـان  » نظارت«منظور از تعبیر ، امکان دخالت مستقل فقیه

توانیم حکومت و زمامـداري فقیـه را نفـی کنـیم؛      دیگر نمی، ولایی است که با این معنا
  شود. حکومت و زمامداري فقیه محقق می چون این همان نظارتی است که با
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  شورا در چارچوب حاکمیت دینی  

 مبنـاي  بـر  بایـد  نیـز  را آن به مربوط مباحث و شورا خصوص در طالقانی االله آیت تأکید

 ادعـا  نمـود. برخـی   بازشناسـی  توحیـدي  مبنـاي  و بر همـان  کرد فکري ایشان تحلیل

 اصـرار  خـواه  مشـروطه  چـپِ  وردنظرِم شورایی نظام بر طالقانی االله آیت اند که کرده

ــتند ( ــفیداش ــکوري یوس ــالی12/6/1392، اش ــورا  )؛ درح ــه ش ــه در ک ــت اندیش  االله آی

    شود. نمی منطبق گرایانه چپ نگاه طرح ایدئالی است که بر طالقانی

 نـه ، اسـت  دینی در چارچوب حاکمیت و توحید بر مبتنی ایشان اندیشه در شورا نهاد

 را در کـلام یـک   چنانکـه عـدالت   و دیـدگاه سوسیالسـتی؛   چپ موردنظر شورایی نظام

 تعریـف  چـپ  نگاه توان با نمی، دینی که ملتزم به مبانی توحیدي اسلام است اندیشمند

 تفکـرات  و چـپ  گـرایش  بـه  منتسـب ، اسـت  عدالت کرد و به دلیل اینکه وي خواهان

  نمود.  سوسیالستی

مشـکل بزرگـی کـه دیـن و     معتقد بودند که ، ایشان در همان زمانه و عصر خویش

، 1381، گسترش اصول مادي و مارکسیستی است (شیرخانی، اند ملّت با آن مواجه شده

حال چگونه ممکن است که دیدگاه ایشان مبتنی بر تفکرات چـپ یـا دیـدگاه     .)85ص

  سوسیالیستی باشد؟  

 بـر  مبتنـی  نظـام  در، عدالت همچون االله طالقانی بنابراین شوراي موردنظر آیت

که خود ایشان در خطبه آخرین  چنان شود؛ تعریف می، خداوند حاکمیت و توحیدي رتفک

صدها بار من گفتم که مسـئله شـورا از   «تصریح کردند: ، اي که اقامه نمودند نماز جمعه

اي  همچنـین در مقدمـه   .)295ص، 1358، (طالقانی» ترین مسائل اسلامی است اساسی

حیطـه وظـایف شـورا را مصـالح نوعیـه      ، ی نوشتندنائین مرحوم الاتنبیه که بر کتاب 

، طالقانیعنوان کردند و قوانین و احکام الهی را از حیطه مسئولیت شورا خارج دانستند (

    .)91و  90ص، 1334

 در و دخالت آنها انتخاب مردم و شورا موضوع بر طالقانی االله آیت بنابراین تأکید

 و انتخـاب  بـراي  هـم  خمینی امام چنانکه ندارد؛ فقیه ولایتمبحث  با منافاتی، امور

 مـردم  اراده دادند کـه  نشان هم عمل عرصه در و بودند قائل زیادي اهمیت مردم نقش

 ایشان مقتدرانه پشتیبانی ها و هدایت و امام عملی سیره کند. می اداره را کشور است که
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در ، شـور ک مقـدرات  تعیـین  در مـردم  دخالت اراده و انتخاب که موجب شد موضوع بود

 و اصـرار  کـه  نیسـت  تردیـدي  شـود.  نهادینـه  مـردم  فرهنگ در، آن از تر مهم و قانون

 تعیـین  و اداره در کـه  بداننـد  خـوبی  به ما مردم باعث شد که خمینی امام تأکیدات

 نماینـده  چه در تعیـین ، شورا قالب چه در دخالت دارند؛ حق بلکه وظیفه، کشور مقدرات

بـراي   طالقـانی  االله جمهور. آیـت  رئیس انتخاب چه و مجلس چون نهادهایی براي

فرمـود:  کـه   قائل بودند و همچون امام خمینی اي کننده مردم جایگاه و نقش تعیین

، 1372، امـام خمینـی  ( ».امروز تمام ملت بایـد در سرنوشـت خودشـان دخالـت کننـد     «

و  سرنوشت مردم باید بـه دسـت خـود مـردم باشـد     « :ایشان هم معتقد بودند، )123ص

البته باید توجه  .)159ص، 1385، طالقانی( »مردم باید خود بر مقدرات خود حاکم باشند

 االله طالقـانی  چون آیت ؛با حاکمیت دینی و الهی منافاتی نداردداشت که این مطلب 

هاي سکولاریستی معتقد بود که اسلام داراي حکومت است و از نظـر   بر خلاف دیدگاه

باشـد   الهی است که مظهر اراده و حاکمیـت خداونـد مـی    حکومت از آن شریعت، اسلام

    .)76ص، 2ج، 1345، طالقانی(

االله  ها و شبهاتی که نسبت به اندیشه سیاسی آیـت  در مجموع باید گفت این انتساب

مطرح شده است نه تنها از استناد درستی برخوردار نیستند بلکه حتی هـیچ   طالقانی

االله  ند و مبناي توحیدي و بناي اندیشه سیاسـی آیـت  مناسبتی با مبناي تفکر ایشان ندار

هایی است. متأسـفانه   نافی چنین انتساب، که مبتنی بر تفکر توحیدي است طالقانی

، رحلت زودهنگام ایشان در شرایطی که چند صباحی از پیـروزي انقـلاب نگذشـته بـود    

به خصـوص  ، نیها و آراي سیاسی آن عالم ربانی درباره حکومت دی باعث شد تا اندیشه

  هاي ناب ایشان محروم شوند. مندي از اندیشه ولایت ناگفته بماند و مردم از بهره
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